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۲۷ آذر مـاه ۱۴۰۱ مـرد ميانسـال در تهـران بـه اداره پليـس رفـت و از گـم شـدن ناگهـان پسـرش
شايت كرد. او گفت: «پسرم استاد دانشاه است و چند سال قبل با دختري به نام شهين نامزد
كرد، اما آنها هنوز با هم زندگ مشتركشان را آغاز نردهاند. يك روز قبل او خيل عصبان بود و
از خانه بيرون رفت و دير بازنشت. تلفن همراه او و نامزدش خاموش است و نرانيم براي آنها

اتفاق رخ داده باشد.» 

بازپرس شعبه نهم دادسراي امور جناي ،عظيم سهراب ايت مرد ميانسال، پرونده به دستور قاضبا ش
دراختيار تيم از كارآگاهان پليس آگاه قرار گرفت. 

ماموران در بررسهاي ميدان و فن هيچ ردي از زوج گمشده پيدا نردند تا اينه مدت بعد ي از
دوستان نزديك زن به اداره پليس رفت و راز گم شدن استاد دانشاه را فاش كرد. 

او گفت: «من در يك كافشاپ با اين زن آشنا شدم و فهميدم او با شوهرش اختلاف دارد. از طرف خبر
داشتم او با پسر جوان ارتباط دارد. يك شب اين زن مهمان من بود و دوست او به خانه ما آمد و گفت
شوهر اين زن را به قتل رسانده است. آنها جسد استاد را در حوال جاده دماوند آتش زدند و فرار

كردند.» 

با اطلاعات كه دوست اين زن دراختيار ماموران قرار داد، ماموران جسد سوخته شدهاي را كشف و به
پزش قانون منتقل كردهاند. 

با شناساي هويت جسد، پرونده وارد مرحله تازهاي شد و ماموران اين زن و مرد را پس از چند ماه در
مخفياهشان بازداشت كردند. ماموران دريافتند دو متهم دو بار قصد خروج از ايران را داشتند كه موفق

نشدند. 

دو متهم در بازجويها به قتل اعتراف كردند. مرد متهم گفت: «مدت قبل با اين زن در كافشاپ آشنا و
متوجه شدم با شوهرش اختلاف دارد. روز حادثه من و او با شوهرش قرار گذاشتيم تا با هم صحبت كنيم

كه در درگيري او به قتل رسيد. پس از آن جسد را به جاده دماوند برديم و آتش زديم.» 

متهم زن در بازجويها به جرم خود اعتراف كرد و گفت همدستش قاتل است. به اين ترتيب دو متهم
راه زندان شدند و كيفرخواست عليه آنها صادر شد.

پرونده براي رسيدگ به شعبه 8 دادگاه كيفري استان تهران فرستاده شد. در جلسه رسيدگ اولياي دم
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كه پدر و مادر مقتول بودند، درخواست قصاص كردند. 

در ادامه متهم رديف اول در جاياه قرار گرفت و گفت: «من و مقتول همدير را مشناختيم. مقتول
مدت قبل با زن جوان عقد كرد و من با آنها رفت و آمد خانوادگ پيدا كردم. مدت بود كه با زن مقتول
ارتباط داشتم. وقت شوهرش اين موضوع را فهميد خيل ناراحت شد و اختلافات ما از آنجا شروع شد.
روز حادثه مقتول از من خواست قرار ملاقات با هم بذاريم. ما سوار ماشين مقتول بوديم كه به من
گفت دست از سر زنم بردار و ارتباطت را با او قطع كن. من هم گفتم او را دوست دارم و اين كار را
نمكنم. مقتول عصبان شد و روي من چاقو كشيد. من هم در دفاع از خودم او را زدم. بعد با كمك

همسر او جسد را آتش زديم.» 

درنهايت قضات وارد شور شدند و متهم را به قصاص و همدستش را به 10 سال حبس محوم كردند. 

راي صادره مورد تاييد ديوان عال كشور قرار گرفت. پرونده براي اجرا آماده شد، اما اين زن همچنان
اصرار داشت كه در قتل نقش نداشته و درخواست اعاده دادرس داد. 

صبح پنجم مهر ماه جاري جلسه بررس پرونده جهت اعاده دادرس در شعبه 10 برگزار شد. متهم گفت:
«من هيچ نقش در قتل نداشتم ول چون خيانت كرده بودم، ترسيدم. ما سع كرديم از كشور خارج

شويم كه نشد و دستير شديم. من مستحق اين مجازات نيستم.» 

در پايان قضات براي تصميمگيري درباره اعاده دادرس وارد شور شدند.


